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کامران پارســی نژاد، نویســنده، مترجم و 
پژوهشگر ادبیات، متولد سال 1342در تهران 
و دانش آموخته رشــته ادبیات انگلیســی از 
دانشــگاه علامه طباطبایی است. فعالیت های 
روزنامه نــگاری و همکاری با صدا وســیما، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، حوزه هنری 
و پژوهشــگاه اندیشــه اســلامی را در کنار 
داوری جشــنواره های متعدد انتخاب کتاب 
سال و همچنین تدریس مکاتب ادبی در مراکز 
فرهنگی در کارنامه کاری خــود دارد. از آثار 
او می توان به کتاب های» نقد و بررســی آثار و 
اندیشه جمالزاده«، »ساختار و عناصر داستان: 
طرح داســتان«، »جنگی داشــتیم داستانی 
داشتیم: تحلیل داســتان های دفاع مقدس«، 
»هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر«، 
»نقد ادبیات منطبق با حقیقت«، »خورشــید 
می ماند: داستان زندگی و اندیشه شیخ بهایی«، 
»نقد آثار و اندیشــه جلال آل احمد«، »رویای 
شریف«، »خورشــید در آتش«، »یک کاروان 
صد منزل«، »فرصتی برای شیخ«، »شب دنیا« 
و »جستارهایی در ادبیات داستانی غرب« اشاره 
کرد. پارســی نژاد مطالعات و مقالات متعددی 
هم در زمینه انواع سبک های نوشتاری ازجمله 
تکنیک جریان سیال ذهن دارد. با او درباره این 
تکنیک روایی و جایگاه آن در داستان نویسی 

امروز گفت و گو کرده ایم.

تکنیک جریــان ســیال ذهن در 
داستان نویســی، یکی از رویکردهای نوین در 
نویسندگی است که امروزه طرفداران زیادی در 
ایران و جهان دارد. شما چه تعریفی از چیستی 

این تکنیک روایی دارید؟ 
رمان  جریان  ســیال  ذهن ، اثری  است  که  موضوع  و 
اندیشه  محوری اش  توصیف  جریان  سیال  ذهن  یک  
یا چند شخصیت داستانی  است . در این  قالب  خاص  
داستانی ، تفکر و اندیشه  قهرمان  داستان ، همچون  
یک  فرد حقیقی  که  به صــورت  طبیعی  درحال  فکر 
کردن  است ، پشت  سر هم  و سلسله وار بیان  می شود. 
نویسندگان  این  نوع  داستان ، معمولا از شیوه های  
بســیار زیادی  در تشــریح  ژرفای  جان  آدمی  سود 
می برند. صاحب نظران  و منتقدان  ادبی  بر این  باورند 
که  رمان  جریان  سیال  ذهن ، شکل  تکامل یافته  رمان  
روانشناختی  پیش  از دوره  ویرجینیا وولف  و جیمز 
جویس  اســت . در واقع  طلایه دار این  جریان  ادبی ، 
همان  رمان  روانشناختی  است  که  مارسل  پروست  
از آن  با نام  »در جست وجوی  زمان  از دست رفته« یا 
»یادآوری  خاطرات  گذشته « یاد کرده  است . هنری  
جیمز به عنوان  دومین  طلایه دار توصیف  جریان های 
فکری درونی  انسان  در داستان  شناخته  شده  است . 
او اقدام  به  خلق  شخصیتی  در طو ل  داستان  کرد که  
خواننده  از طریق  ذهن  محدود او، می توانســت  با 

مسائل  مختلف  در داستان  رودررو شود.
با توجه به ذهنی بــودن محورهای 
اصلی قصه در داستان های سیال ذهن، مضمون و 
موضوع اصلی آثاری که در شیوه نوشتاری خلق 

می شوند بیشتر در کدام واهه ها سیر می کنند؟
مضمــون  و موضوع  اصلــی  این  قبیل  آثــار، اغلب  
بیان  احساســات ، مکنونات  و گرایش های  درونی  
شخصیت  اصلی  داستان  است  و آنچنان  توجهی  به  
حوادث  بیرونی  و فیزیکی  ندارد؛ به طور مثال ، رمان  
معروف  مارسل  پروست ، الهام  گرفته  از ناکامی ها و 
ناتوانی های  جوانی  او در میان  نخبگان  پاریسی  بود. 
او در کمال  ناامیدی  تصمیم  گرفت  به  گذشته  خود 
رجوع  کند و برای  دست یافتن  به  آرمان های  خود، از 
شیوه  جریان  سیال  ذهن  استفاده  کرد. در غالب  آثار 
مدرن  داســتانی ، قهرمانان  توسط قوانین  حاکم  بر 
جامعه ، طرد و سرکوب  شده اند. در این  قبیل  رمان ها، 
حجم  زیادی  از داستان  به  توصیف  تفکرات  نامنسجم  
و فرّار افراد اختصاص  داده  می شود؛ همچون  صحنه  
بسیار معروف  قرارگرفتن  ایزابل  در کنار شومینه  در 
رمان »تصویر یک  خانم « نوشته  هنری  جیمز که  در 

آن ، او باید تصمیم  نهایی  خود را اتخاذکند.
با این توضیح، به نظر می رسد منطق 
روایی چندانی در این گونه نوشتاری وجود ندارد. 

در این باره توضیحی دارید؟
رمان نویسان  جریان  سیال  ذهن ، در توصیف  حرکت  
آزادانه  ذهن ، توجه  چندانی  به  دستور زبان ، منطق  و 
جملات  منسجم  و منظم  ندارند. ویرجینیا وولف  در 
مقاله ای  تحت  عنوان » شخصیت  و داستان« می گوید: 
»شما می توانید در طول  زندگی  روزانه  خود، در یک  
هفته ، بیشتر از آنچه  من  بخواهم  برای  شما توصیف  
کنم ، به  تجربیات  ارزنده  و غریبی  دست  یابید. شما 
یقینا مکالمات  بســیار ســرگرم کننده  و جالبی  را 
خواهید شنید. هنگام  شب  نیز، وقتی  به  رختخواب  
خود می روید، با سیری  از اندیشــه ها و احساسات  
پیچیده ، گیج  و سردرگم  می شــوید. در طول  یک  
روز امکان  دارد هزاران  ایده  به  ذهن  شما خطور کند. 
هزاران  گرایش های  درونی  و احساسات  ممکن  است  
به  سراغ  شما آید. این  اندیشه ها و احساسات ، در آن  
لحظه ها با هم  تلاقی  پیدا می کنند و به  شکل  نامنظم  

و نامرتبطی ، در ذهن  انسان  به جریان  می افتند«.
مســئله دیگری که از برایند چنین 
رویکردی متصور است، فهم دشوار متن از سوی 
مخاطب است. آیا نویسندگان این جریان ادبی با 

اشراف به این مسئله، آن را انتخاب می کنند؟ 
اصولا رمان های  جریان  ســیال  ذهــن ، وهم انگیز 
و دشــوار فهم  هســتند؛ چرا که  نویســنده  سعی  
داشته  مجموعه ای  از تفکرات ، ایده ها و احساسات  
نامرتبط و نامنسجمی  را که  پشت  سر هم  در ذهن  
می گذرند، در یک  قالــب  ادبی  توصیف  کند. جدا از 
ویرجینیا وولف ، جیمز جویس  و مارســل  پروست ، 
نویســندگانی  چون  دورتی  ریچاردســون ، ویلیام  
فالکنر و توماس وولف ، در گروه  نویسندگان  جریان  
ســیال  ذهن  قرار می گیرند. یکی  از شیوه های  بیان  
ضمیر خودآگاه  شخصیت  داســتانی ، ایجاد حالت  
تعلیق  و ایســت  حرکت  پیش برنده  داستان  به  جلو 

است . نویســنده  برای  آنکه  بتواند مکنونات  ذهنی  
فرد مذکور را به  خواننده  نشــان  دهد، با به  تعلیق  
درآوردن  حوادث  داســتانی ، به  هدف  خود دســت  
می یابد. درنظر داشته باشیم که  توصیف  گرایه های  
ذهن  شخصیت  داســتانی ، نیازمند طرحی  اولیه  و 
برنامه ریزی  دقیق  از سوی  نویسنده  است؛ هر چند 
خواننده  احساس  می کند تصاویر ارائه  شده ، به صورت  
تصادفی  گلچین  شده اند و هیچ گونه  ارتباط اصولی  
میان آنها وجود ندارد. در حقیقت ، نویسندگان  موفق  
این گونه  داســتان  ، به  دقت  به  گزینش  صحنه ها و 
ایجاد رابطه  علت  و معلولی قوی  مشغول  هستند اما 
از آنجا که  داستان  حول  محور تصورات  پراکنده  یک  
شخصیت  می گردد، خواننده  به  اشتباه  فکر می کند 
هیچ گونه  وحدت  و انســجامی  در پیرنگ  داستانی  
وجود ندارد. برخی  از نویســندگان ، تمام  پیکره  و 
زیرســاخت  اثر خود را به  اینگونــه  فعل  و انفعالات  
ذهنی  شــخصیت ها اختصاص  نمی دهند و تنها در 
فواصل  زمانی  مشخص ، نقبی  به  ذهن  شخصیت ها 
زده ، خواننده  را از دنیای  درونی  آنها مطلع  می سازند. 
این  در حالی است  که  عده  معدودی  نویسنده ، چون  
ویرجینیا وولف  و جیمز جویس ، در آثارشان ، تماما 
به  تشریح  ذهن  نامنسجم  یک شخصیت  می پردازند.

آیا چنین وضعیتی باعث نمی شــود 
عده ای از نویسندگان تازه کار، تجربه های اولیه 
و آزمون و خطاهای خود را به اســم این جریان 

ادبی جا بزنند؟
بله، متأسفانه  برخی  از نویسندگان  کم تجربه   یا شیاد، 
برای  رهانیدن  خود از زحمت  ایجاد وحدت  و رابطه  
علی  قوی  در داستان ، با نادیده  گرفتن  نظم  و انسجام  
در پیرنگ  اولیه  داســتان ، بی مهابا اقدام  به  توصیف  
صحنه ها و تصاویر نامربوط بــه  یکدیگر می کنند، 
به  خیال  آنکه  اقدام  به  خلق  رمان های  جریان  سیال  
ذهن  کرده اند اما باید به  یاد داشت  که  اینگونه  آثار، با 
رمان های  نویسندگانی  چون  ویرجینیا وولف  و جیمز 
جویس  متمایز است ؛ چرا که  نویسندگان  برجسته  
این  قالب  داستانی ، به  نحو ماهرانه ای  نظم  و وحدت  
را در داستان های  خود رعایت  کرده اند؛ درحالی که  
به  ظاهر، حوادث ، نامرتبط و نامنظم  در کنار هم  قرار 
گرفته اند. برای همین، منتقدان  ادبی ، پس  از تحلیل  
رمان های  برجسته  جریان  ســیال  ذهن ، می توانند 
میان  حوادث  به  ظاهر نامرتبط، وحدت  و رابطه  علت  
و معلولی  حساب  شده ای  را نشان  دهند. در این  قبیل  
آثار، نویسنده  با خلق  آشفتگی  و بی نظمی  ظاهری ، 
به  نوعی  درصدد است  داستان  خود را باورپذیر سازد 
و تصویری  به  ظاهر حقیقی ، از فعل  و انفعالات  ذهنی  

و سیر اندیشه های  آدمی  را نمایان  سازد.
مســئله زمــان و جایــگاه آن در 

داستان های سیال ذهن چگونه است؟
با کنترل و هدایت جریان سیال ذهن می توان افسار 
لگام گسیخته زمان را به دست آورد و کاری کرد که 
شــخصیت ها طبیعی تر و زنده تر احســاس شوند، 
گویی خون واقعی در رگ های آنان جاری اســت. 
خواننده به این طریق احساس می کند زمان وجود 
دارد اما عامل اصلی تعیین کننده همه  چیز نیست. 
در واقع زمان تحت تسلط ذهنیت شخصیت ها قرار 

می گیرد و آنها با توجه به خواسته های درونی، زمان 
را به عقب یا جلو می کشانند. تکنیک جریان سیال 
ذهن، چونان دالانی بی انتها با انشعابات و دالان های 
فرعی و هزارتو اســت. اگر بخواهیم از این مســیر 
بگذریم، باید بر سر هر مسیر انحرافی علامتی به جا 
بگذاریم تا بتوانیم به راحتی به زمان حال بازگردیم. 
استفاده درســت و صحیح از این جریان، نیازمند 
استعداد و توانایی بالای نویسنده است؛ نویسنده ای 
که می بایست به روند و فرایند ذهن انسان آشنا و به 

تمام مباحث روانشناختی مسلط باشد.
در داســتان هایی که بــا تکنیک 
سیال ذهن نوشته می شــود، شخصیت ها چه 

جایگاهی در اثر دارند؟
تکنیــک جریان ســیال ذهــن، بهترین شــیوه 
توصیف ویژگی های فــردی و خصوصیات اخلاقی 
شخصیت هاست. معمولا نویسندگانی که از جریان 
سیال ذهن استفاده می کنند به نقش شخصیت ها 
پایبند نیســتند. از نظر آنها، شخصیت ها وسیله ای 
هستند که نویسنده بتواند از آن طریق به ذهنیت و 
فعل و انفعالات درونی شان پی ببرد؛ به عبارت دیگر، 
واکنشی که شخصیت ها به محرک ها نشان می دهند 
اهمیت بیشتری دارد. در واقع درک مقاصد و اهداف 
نویسندگان مدرن، این امکان را برای خواننده فراهم 
می کند تا بهتر با رمان های جدید ارتباط برقرار کند. 
نویسنده با استفاده درســت از این شیوه می تواند 
ضمیر خودآگاه شــخصیت ها را از تمامی حوادثی 
که طبق قانون علی پیش می روند، جدا سازد و پس 
از آن با فراغت خاطر به بررســی مکنونات درونی و 
خصوصیات اخلاقی شــخصیت ها بپردازد. در این 
روش، ســرعت حرکت ذهن آنچنان بالاســت که 
نیازی به زمان احساس نمی شود که آرام آرام خود 

را به آن برساند.
آیا خصوصیات اخلاقی و ویژگی های 
فردی شخصیت های داستانی در اثر رویارویی و 
تقابل آنان با حوادث و کنش های متوالی مشخص 
می شــود یا این وظیفه داستان نویس است که 
زمان را متوقف سازد و به طور مستقیم به تشریح 

شخصیت ها بپردازد؟ 
برخی از داستان نویســان، یکی از 2شــیوه فوق را 
انتخاب می کنند و عــده ای دیگر همزمان از هر دو 
شیوه اســتفاده می کنند. گاهی شخصیتی که در 
داستان مطرح می شود، در سایه ابهام قرار می گیرد 
و خواننده نمی تواند به راحتی به باطن و اندیشــه 
خالص او دســت یابد اما پس از تقابل با حوادث و 
کشــمکش های متفاوت، رفته رفته خود را نشان 
می دهد؛ گویی تازه متولد شده است و می تواند نفس 
بکشد. گاهی هم ابتدا خصوصیات اخلاقی و روحی 
اشخاص داستانی مشخص می شود. خواننده در این 
حالت، از همان ابتدا درمی یابــد که چه انتظاراتی 
می تواند از شخصیت داســتانی اش داشته باشد. با 
این حال خواننده باید صبر کند تا نتایج بروز حوادث 
در داستان مشخص شــود. در این زمان خواننده با 
قیاس میان ویژگی های فردی شخصیت ها و نتایج 
واکنش ها بهتر می تواند شــخصیت ها را شناسایی 

کند و رابطه حسی مناسبی با آنها برقرار سازد. 

هزارتویی بی انتها در جهان ذهنی نویسنده
کامران پارسی نژاد در گفت و گو با همشهری از پیدایش و جایگاه جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی می گوید

آراسته سلیمی توپقراءگزارش
روزنامه نگار

فرار از حکومت مستبدانه زمان در داستان
در قرن حاضر، توجــه خوانندگان به وجوه شــخصیتی و عوالم درونی 
شخصیت ها معطوف است. به همین دلیل مباحث روانشناختی جایگاه 
ویژه ای در زیرساخت داستان های معاصر دارد. پیشرفت روانشناسان در 
عالم درونی و ضمیر ناخودآگاه انسان، اکنون عامل بسیار مهم و کلیدی 
برای گرایش مردم به داستان های روانشناختی به حساب می آید. به همین 
دلیل نویسندگان معاصر با مطرح ساختن جنبه های روانشناختی انسان ها 
و غور در اندیشه و مکنونات درونی آنها، 2شیوه مرسوم بیان ویژگی های 
فردی افراد را کنار زده و دیگر از طریق رویارویی شــخصیت با حادثه  یا 
بیان مستقیم و ایستای شخصیت افراد به طرح مضامین مورد علاقه خود 
نمی پردازند. آنها معتقدند که طرح عوالم درونی و بیرونی اشخاص باعث 
شده تا خواننده با ذهنیت پویای انسان ها آشنا شود. از این رو، نویسندگان 
با استفاده از جریان سیال ذهن به راحتی قالب و ساختار اصلی داستان های 

خود را تعیین می کنند. در این زمینه زمان نقش مهمی را به عهده دارد. باید 
اذعان داشت که رابطه ضمیر ناخودآگاه با عنصر زمان به مراتب پیچیده تر 
از رابطه حادثه و زمان است. نویســندگان با درنظر گرفتن این اصل که 
تجربه بشری آمیخته ای از دانسته های حال و گذشته است، توانسته اند 
انقلابی عظیم در جریان بیان خصلت های درونی اشخاص به وجود آورند. 
این افراد می گویند که طرح مسائل انســانی و طینت انسان ها از طریق 
توالی زمانی، بسیار کسالت آور و خسته کننده است. در این میان، نویسنده 
نباید شخصیت ها را در زمان گذشته به مدت طولانی نگاه دارد و باید پلی 
قوی و محکم میان زمان حال و گذشته برقرار سازد. اصولا مکانیسم مغز 
و تحولات عظیم روحی و احساسی، هیچ گاه طبق یک برنامه زمان بندی 
شده و به ترتیب صورت نمی پذیرد بلکه تغییرات و تحولات شخصیتی و 
درونی، بر اساس تطبیق و تقابل اطلاعات حال و گذشته صورت می پذیرد. 

داستان نویسان معاصر برای دست یافتن به حقیقت مانندی در داستان، خود 
را موظف به رعایت مکانیسم مغز و فعل و انفعالات روحی و روانی می دانند. از 
یک منظر می توان گفت که شیوه جریان سیال ذهن به نوعی فرار از حکومت 
مستبدانه زمان در داستان محسوب می شود. به همین دلیل برای برطرف 
کردن عامل بازدارنده توالی زمانی، نویسنده می تواند با طرح اطلاعاتی 
که مغز به تازگی دریافت کرده و وقایعی که در گذشته رخ داده، به هدف 
خود دست یابد. از این طریق، دیگر آثار دچار اطناب و پرگویی های راوی 
نمی شود؛ به طور مثال کل تحولات روحی و روانی شخصیت هایی که مدنظر 
نویسنده است، به راحتی در محدوده زمانی اندکی مطرح می شود. البته باید 
به این نکته مهم توجه داشت که زیاد نگاه داشتن خواننده در جریان های 
ذهنی و فکری شخصیت ها باعث شده تا داستان از روند طبیعی و منطقی 

خود خارج شود و لطمات جبران ناپذیری بر پیکره آن وارد سازد.

مکث

 تاریخچه و پیشگامان
 جریان سیال ذهن

تکنیک جریان ســیال ذهن هم مانند بسیاری از روش های 
نویسندگی تاریخچه به نســبت  معینی دارد که خاستگاه و 
تداوم آن در طول دوره های تاریخی متمادی را نشان می دهد. 
اصطلاح  جریان  سیال  ذهن ، برای  نخستین بار توسط فیلسوف 
و روانشــناس آمریکایی و بنیانگذار مکتب »پراگماتیسم«، 
یعنی  ویلیام  جیمز، برادر هنری  جیمز، در کتابی به نام »اصول 
روانشناسی«، در سال1890، به کار برده شد و هدفش اشاره و 
به تصویر کشیدن جریان افکار، احساسات و خاطراتی بود که 
در مغز انسان ها وجود داشته است. البته او برای  توصیف  رمان  
از این  اصطلاح  اســتفاده  نکرد، بلکه  بیشتر درصدد تشریح  

فعالیت  و عملکرد ذهن  بود.
 با این اتفاق اولیه بود که در ادامه بســیاری از نویســندگان 
در اواسط قرن بیستم باور پیدا کردند که می توانند به جای 
»گفتن« از این موضوع، جریان سیال ذهن را در آثار خود به 
مخاطبان »نشــان« دهند و از این طریق به واقعیت ذهنی 

انسان ها نزدیک تر شوند.
همچنین اصطلاح جریان  سیال  ذهن ، نخستین بار در حوزه 
نقد ادبی توسط »می سینکلر« در سال 1918برای تحلیل 
رمانی از »دوروثی ریچاردسون« مورد استفاده قرار گرفت. با 
این حال، این تکنیک مدت ها قبل از اینکه نامی داشته باشد، 
وجود داشــت؛ در واقع می توان »جریان سیال ذهن« را در 
آثار قرن نوزدهمی اثر نویسندگانی همچون »ادگار آلن پو«، 
»لئو تولستوی«، »امبروز بیرس« و بسیاری دیگری مشاهده 
کرد. این تکنیک در میان نویسندگان عصر »مدرنیسم« به 

محبوبیت ویژه ای دست یافت. 
ازجمله نویســندگان مدرنیســت شناخته شــده ای که از 
»جریان ســیال ذهن« در آثار خود بهره می بردند، می توان 
از »ویرجینیا وولف«، »ســاموئل بکت«، »جیمز جویس« 
و »مارســل پروســت« نام برد اما این تکنیک در سال های 
بعد نیز همچنان مورد توجه نویســندگان باقــی ماند و در 
آثار چهره هایی همچون »ویلیــام فاکنر«، »جک کروآک«، 
»فلانری اوکانر« و حتی نویسندگان معاصر مثل »استیون 

کینگ« هم خودنمایی کرد. 

جریان سیال ذهن در طول »جنبش مدرنیسم« که در چند 
ســال قبل و بعد از جنگ جهانی اول به شــکوفایی رسید، 
به عنوان یک تکنیک ادبی شناخته شده و فراگیر مطرح شد. 
حتی وقتی »مدرنیسم« جای خود را به جنبش های دیگر داد، 
جریان سیال ذهن به عنوان یک تکنیک در نگارش باقی ماند و 

امروزه نیز همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.
 از دوره مدرنیستی به بعد، نگارش به سبک جریان سیال ذهن 
پرطرفدار باقی مانده است. دوروتی ریچاردسون، نویسنده 
انگلیسی و قرن بیســتمی که پیشگام تکنیک جریان سیال 
ذهن به شمار می آید، نخستین نویســنده ای بود که رمانی 
کامل و بلند به نام »بام های نوک تیز« را به سبک جریان سیال 

ذهن به انتشار رساند. 
در حقیقت، در نقد همین کتاب بود که نویسنده انگلیسی، 
»می سینکلر«، نخستین بار اصطلاح »جریان سیال ذهن« 
را در آوریل سال1918برای توصیف یک اثر ادبی به کار برد. 
جیمز جویس هم در رمان »اولیس« به وادی سیال ذهن قدم 
گذاشت و به یک روز از زندگی مردی ایرلندی به نام »لئوپولد 
بلوم« پرداخت. این رمان، قســمت هایی طولانی از جملات 
نوشته شده به سبک جریان سیال ذهن را در خود جای داده 
که به شکلی شگفت انگیز، در به تصویر کشیدن فرایند فکر 

کردن موفق عمل می کند. 
جیمز جویس در آثار بعدی خود، حتی پا را از این هم فراتر 
گذاشت و در کتاب »شــب زنده داری فینگن ها« که یکی از 
پیچیده ترین داستان های انگلیسی به شمار می آید، داستانی 
عاری از روایت را ارائه کرد. همچنین ساموئل بکت، نویسنده 
ایرلندی، از بسیاری از تکنیک های روایی مشابه با نویسنده 
هم عصر و هم وطــن خود یعنی »جیمز جویس« اســتفاده 
می کرد. بکت که بیشــتر به عنوان یک نمایشــنامه نویس 
شناخته می شــد، مونولوگ هایی به ســبک »جریان سیال 
ذهن« را توسط شخصیت هایش روایت می کرد و بعدها این 
روش را در رمان هایش هم، از جمله»مالوی«، به کار گرفت. 
مارسل پروست، نویسنده فرانســوی هم در اثر جریان ساز و 
7جلدی خود یعنی »در جست وجوی زمان از دست رفته«، از 
تکنیک های »جریان سیال ذهن« بهره برد. در این اثر، حتی 
خاطره ساده خوردن یک کیک کوچک هم می تواند به »بنایی 
وسیع از یادآوری« تبدیل شود. مخاطبان هنگام خواندن »در 
جست وجوی زمان از دست رفته« در تجربه تک تک جزئیات 
خاطراتی سهیم می شوند که همگی در »جریان سیال ذهن« 

راوی، زندگی می یابند.
 ویرجینیــا وولــف، نویســنده انگلیســی، یکــی دیگر از 
شناخته شده ترین نام ها در سبک جریان سیال ذهن است. او 
از نگارش به این سبک استفاده می کرد تا مونولوگ های درونی 
شخصیت هایش را با جزئیاتی بیشتر به تصویر بکشد. رمان های 
»خانم دلوی«، »به ســوی فانوس دریایی« و »موج ها« از آثار 
شاخص ویرجینیا وولف در این زمینه است. ویلیام فاکنر هم در 
آثاری همچون رمان »خشم و هیاهو« از سبک جریان سیال 
ذهن استفاده کرده بود اما کتاب »گور به گور« به خاطر روش 
روایت خود از طریق نقطه نظرات 15شخصیت مختلف، که هر 
کدام با استفاده از این تکنیک روایت می شدند، نام خود را از 
سایر آثار ویلیام فاکنر متمایز کرد. همچنین رمان »در راه« اثر 
جک کروآک، جریان سیال ذهن را به عنوان روایت اصلی خود 
به کار گرفت و به اثری جریان ساز تبدیل شد. این نویسنده از 
طریق شخصیت راوی یعنی »سل پردایس« که تا حد زیادی 
براساس زندگی خود نویسنده به وجود آمده است، داستان خود 
را به شکل جریانی وسیع و بی وقفه از افکار روایت کرد. کروآک 
تمام این رمان را روی یک رول کاغذی بزرگ در ماشین تحریر 

خود، به شکلی ادامه دار و بی وقفه نوشت.

موج ها
رمــان »موج هــا« نوشــته 
ویرجینیا وولف که نخســتین 
بار در سال1931وارد بازار نشر 
شد، یکی از آثار ادبی شاخص 
در ســبک نوشــتاری جریان 
سیال ذهن اســت. این رمان 
اغلب به عنوان تجربی ترین اثر 
وولف درنظر گرفته می شود و 
از تک گویی هایی تشکیل شده 

که توسط 6شخصیت کتاب به زبان آورده می شوند: برنارد، 
سوزان، رودا، نویل، جینی و لوییس. پرسیوال، شخصیت مهم 
دیگری است که مخاطبان هیچ وقت حرف هایش را از زبان 
خودش نمی شنوند. تک گویی هایی که به زندگی شخصیت ها 
می پردازند به وســیله 9متن کوتاه روایت شــده به صورت 
سوم شخص از هم جدا می شود؛ متن هایی که وضعیت های 
متفاوت منظره ای ســاحلی را در طول یــک روز،از طلوع تا 
غروب خورشید، به تصویر می کشند. هم زمان با صحبت های 
6شخصیت یا »صدای« داستان، وولف با هنرمندی تمام به 
کاوش در مفاهیمی چون فردیت، خویشتن و اجتماع دست 
می زند. ویرجینیــا وولف در 25 ژانویــه 1882 میلادی در 
لندن متولد شد. این نویســنده در طول 59 سال عمر خود، 
آثاری همچون »خانم دالاووی«، »به سوی فانوس دریایی«، 
»سال ها« و »سفر به بیرون« را به رشته تحریر در آورد. به باور 
منتقدان شکل گیری و پیشرفت گونه ادبی »سیلان ذهن« در 
زبان انگلیسی هم مدیون نوشته های این نویسنده است. کتاب 
موج ها با ترجمه غبرایی، در سال های اخیر توسط نشرافق در 
ایران منتشر شده اســت. این کتاب پیش تر با ترجمه  پرویز 

داریوش و با نام »خیزاب ها« در ایران به چاپ رسیده بود.

خشم و هیاهو
یکی از رمان های معروف در سبک 
سیال ذهن، »خشــم و هیاهو«، 
نوشــته ویلیام فاکنر اســت که 
چهارمین کتاب او و نخســتین 
شــاهکار ادبــی این نویســنده 
محسوب می شود. این رمان، اثر 
موردعلاقه خود نویسنده نیز بوده 
و فاکنــر آن را »درخشــان ترین 

شکست« خود توصیف کرده است. رمان با پیگیری داستان 
افول خانواده  کومپسون، به 4بخش تقسیم شده و هر بخش، 
توسط راوی جداگانه ای روایت می شــود. بخش اول توسط 
فردی عقب افتاده به نام بنجی کومپســون روایت شــده و 
نخســتین اتفاقات رمان را با فلاش بک برای مخاطب بازگو 
می کند. بنجی که   بهره  هوشی بالایی ندارد، یادآور اثر تراژیک 
شکسپیر، مکبث است. او زبان ســاده ای دارد و خیلی کوتاه 
و سرراســت صحبت می کند. بخــش دوم، از دید کوئنتین 
کومپسون تعریف می شود. داستان این بخش، حدود 18سال 
قبل از وقایع بخــش اول اتفاق افتاده و بنابراین، از ســاختار 
خطی پیشروی داســتان رمان تبعیت نمی کند. بخش سوم 
توسط سومین برادر کومپسون ها، جیسون روایت شده و در 

روز جمعه  قبل از عید پاک می گذرد.
جیسون برخلاف برادرانش، بسیار بیشــتر روی زمان حال 
تمرکز دارد و از فلاش بک های کمتری استفاده می کند، گرچه 
او هم اغلب به اتفاقاتی در گذشته اشاره دارد. بخش چهارم و 
پایانی کتاب، توســط راوی دانای کل روایت شده و به خاطر 
نقش عمده  شــخصیتی به نام دیلسی، گاهی اوقات با عنوان 
بخش دیلسی از آن یاد می شــود اما او تنها نقش آفرین این 
بخش نیست و شخصیت های دیگری نیز، داستان خود را در 

این قسمت به پیش می برند. 

چهره مرد هنرمند در جوانی
کتاب»چهره مرد هنرمند 
در جوانی«، نخســتین و 
شناخته شده ترین رمان 
جیمز جویس، داســتان 
مرد جوانی به نام استیون 
ددالــوس را روایــت 
می کند که برای انتخاب 
بیــن شــغلی مذهبی  

یا هنری در تقلاســت. با پیشروی داســتان، تغییر 
نمادین شخصیت استیون نمایان می شود. او از جوانی 
سرگشته و مضطرب به فردی حقیقت طلب تبدیل 
می شود که شــانس به آزمایش گذاشتن ایمانش را 
دارد. جیمز جویــس در ابتدا این کتــاب را در قالب 
شرح حالی با 63فصل نوشته بود اما در سال1907، 
تم ها و قهرمان این داستان را در رمانی 5فصلی گنجاند. 
چهره مرد هنرمند در جوانی، با استفاده از توصیفاتی 
بسیار واقع گرایانه و تکنیک سیال ذهن، مخاطب را 
به درون ذهن و ضمیر در حال شــکل گیری قهرمان 
داستان می برد و برای کسانی که می خواهند لحظاتی 
را در ذهن یکی از تأثیرگذارترین رمان نویسان جهان 
بگذرانند، معلم و همنشینی منحصر به فرد و فراموش 
نشدنی است. نخســتین اثرش دوبلینی ها مجموعه 
داستان های کوتاهی است درباره دوبلین و مردمش 
که برخی آن را داســتانی بلند،  با درونمایه ای یگانه 
تلقی می کنند. جمیز جویس همراه ویرجینیا وولف 
از نخستین کســانی بودند که به شیوه جریان سیال 

ذهن می نوشتند.

برترین های سیال ذهن-1

برترین های سیال ذهن-3

برترین های سیال ذهن-2

مرور


